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تاجـی| ایـن روزهـا مبـارزه، دیگـر سـن و جنسـیت نمی شناسـد. 

زن و مـرد، پیـر و جـوان، هرکـدام بـه سـهم خـود در میانـه میـدان 
ایسـتاده اند؛ یکـی در خـط مقـدم و دیگـری در خیابـان، امـا همـه 
بـا یـک هدف؛ ایسـتادگی برای ایران. زهرا شـعبانی یکی از همان 
زن هایـی اسـت کـه بی سـروصدا نقـش خـودش را پیـدا کـرده 
است. نه سلاحی در دست دارد و نه ادعایی دارد، اما فکر کرده 
اسـت کـه در این روزها چـه کاری از او برمی آیـد. نتیجـه این فکر، 

ایده ای سـاده امـا اثرگذار بوده اسـت.

قرص شدن دل مادرها○●�
«این سرسـره  بادی، مدت ها کنار حیاط خانه 
افتـاده بـود. وقتـی تجمعـات خیابانـی شـروع 
شـد، بـا خـودم گفتـم چـه بهتـر کـه آن را ببـرم و 
بیـن جمعیـت برپـا کنم تا بچه ها بـازی کنند.» 
این تصمیم ساده را زهرا شعبانی گرفته است. 
بـا ایـن کار او پـای بچه ها به خیابان باز شـده و دل مادرها را قرص تر 
کـرده اسـت. زهراخانـم حرف هایـش را این طور ادامـه می دهد: دلم 
می خواسـت کاری کنـم کـه هیـچ مـادری بـه بهانـه بچـه اش، ایـن 
شـب ها خانه نشـین نشـود. حضـور حتـی یـک نفـر بیشـتر هـم در 
خیابـان مهـم اسـت.  زهـرا بـا لبخنـد از نتیجـه کارش می گویـد: الان 
هـم مادرهـا در تجمعـات حضـور پیـدا می کننـد و هم بچه هـا با بازی 

و هیجـان سرسـره  بازی، بهشـان خوش می گذرد.

بازی بی منت○●�
او در پنـج شـب اول، بی هیـچ چشم داشـتی، سرسـره بـادی را در 

اجتمـاع خیابـان شـهیدمفتح برپـا کـرد تـا 
بچه هـا نیـز سـهمی از ایـن حضـور داشـته 

باشـند. صـدای خنـده کـودکان، میـان جمعیـت 
ر  می پیچیـد و مادرهـا بـا خیـال راحت تـری درکنـا

دیگـران می ایسـتادند.
امـا در شـب های بعـد، تنهـا بـرای جبـران هزینـه نقل وانتقـال ایـن 
وسـیله، مبلغـی ناچیـز از برخـی خانواده هـا دریافـت کـرد؛ تصمیمـی 
کـه خـودش هـم چنـدان از آن دل خوشـی نـدارد. او می گویـد: همین 
لا هـم بابـت مبلـغ اندکـی کـه از بعضـی خانواده هـا می گیـرم،  حـا
ناراحتـم. بـه آن هایـی که توانایـی پرداختش را ندارند، هـم گفته ام 

هیـچ ایـرادی نـدارد.
کیـد می کنـد: ایـن مبلـغ، نـه بـرای کسـب درآمـد، بلکـه  شـعبانی تأ
فقـط بـرای چرخیدن کار اسـت: «این پول برای این اسـت کـه کرایه 
گر خـودم توانش را  وانت بـار را بدهـم تـا سرسـره را ببـرم و برگردانـم. ا

داشـتم، رایـگان دراختیـار بچه هـا قـرار مـی دادم.»

بهانه ای برای حضور بچه ها○●�
زهراخانم هر شب، سرسره بادی را در مسیری طولانی، از همت آباد تا 
خیابان شهیدمفتح به همراه دختر هشت ساله و پسر پنج ساله اش 
مـی آورد. هدیـه علی پـور، دختـر زهراخانـم، بـا صورتـی کـه پرچـم 
ایـران روی آن نقاشـی شـده اسـت، بااشـتیاق جلـو می آیـد تـا حـرف 
بزنـد. می گویـد: «اینکـه هـر شـب بـه اینجـا می آییـم، خیلـی خـوش 
می گـذرد. هـم بـازی می کنیـم، هـم شـعار می دهیـم و هـم پرچم هـا 
را تـوی هـوا می چرخانیـم. تـازه کلـی نقاشـی تـوی خانـه می کشـم و 
شب ها می آورم اینجا.» و بعد با همان لحن کودکانه  ادامه می دهد: 

«دوسـت دارم خـدا آمریکا و اسـرائیل را نابود کند تا مـا با خیال راحت 
بازی کنیم.» سرسـره زهراخانم حالا بهانه ای شـده است برای جمع 
شـدن آدم هـا از گوشـه وکنار شـهر. خـودش در خاطـره ای از همیـن 
کسـی پشت سـر وانت، سرسـره را  شـب ها می گویـد: یـک شـب کـه بـا تا
به سـمت تجمـع می آوردیـم، وقتـی راننـده فهمیـد ایـن سرسـره مال 
مـن اسـت، گفـت کـه بـه بهانـه همیـن بـازی، هـر شـب بـا بچه هایـش 

از قاسـم آباد بـه خیابـان شـهیدمفتح می آیـد.

خدا بزرگ است○●�
خـدا از همـه بزرگ تـر اسـت؛ جمله ای که ایـن روزهـا، در دل خیلی ها 
تبدیـل بـه تکیه گاهـی محکـم شـده اسـت. مردمـی کـه هرکـدام بـه 
سـهم خـود، هرجا که هسـتند، هـرکاری از دستشـان برمی آید، انجام 
می دهنـد و امیـد دارنـد همیـن همدلـی، سـرانجام ایـن میـدان را بـه 

نفعشـان رقـم بزند.
زهراخانم حرف هایش را با همین باور به پایان می برد؛ با اطمینانی 
کـه از عمـق ایمانـش می آیـد، نـه از هیاهـوی اطـراف. او می گویـد: 
برنـده ایـن جنـگ مـا هسـتیم.  پیـش خـدا ایـن چیزهـا کاری نـدارد! 
بـه قـول مـا ترک هـا، خـدا از ناصرالدین شـاه بزرگ تر اسـت. خـدا از هر 

شـاه و کدخدایـی بزرگ تـر اسـت و مـا خـدا را داریم.

فرزانه شهامت| رسم است آرزو کردن در سالروز تولدت؛ درست 

ؤیای  . ر ، غافلگیر شده ای در لحظه ای که با کیک و هدیه
ور و شمع روی کیک را  ستاره داری را که در ذهن داری، مر
فوت می کنی. در مراسم تولدی که پیش چشم رهگذران 
و مهمانان حضرت رضا)ع( در حال برگزاری است، نیز رسم 
آرزو کردن، به قوت خود باقی است اما روی کیک خانگی، 
ی  ، به جا ن ا یر چک ا چم کو . پر د رَ شمعی به چشم نمی خو
وی کیک، بلکه در ذهن و جان  آن نشسته است؛ نه فقط ر
وز تولدش را هم سنگرانش در  لر بانوی جهادگری که سا
؛ در غرفه جهاد تبیین  ند ، گرامی داشته ا فضایی متفاوت
 محله راه آهن که ویژه استقبال از زائران نوروزی، تدارک دیده 

شده است.

کار فرهنگی○●�  تعطیلات نوروزی، پای 
ع برنامه  هایی بازمی گردد که از فکر  خاص بودن غرفه، به تنو
خلاق بانوان فعال و پای کار محله راه آهن برآمده و حضور در 

غرفه را برای مردم، جذاب کرده است. تا ساعتی پیش، در این 
فضای کوچک و دنج که در مسیر تردد مسافران ایستگاه 

راه آهن شهید رئیسی جانمایی شده است، پارچه مخملی 
به رنگ سبز، پهن شده بود؛ مزین به لفظ جلاله «ا...» 

و اسامی چهارده معصوم)ع(. بانوانی دورتادور آن 
نشسته بودند و مراسم ختم صلوات را برای پیروزی 

رزمندگان اسلام برگزار می کردند.
حالا هم که مراسم دعا و توسل به پایان رسیده، 
نوبت غافلگیری نرگس افسری، یکی از بانوان 

همراه در برپایی غرفه است؛ غرفه ای که یک روز پیش از آغاز 
سال نو، سرپا شده است و پانزدهم فروردین به کار خود پایان 
ر با کانون فرهنگی تبلیغی مهراناست و  . مسئولیت کا می دهد
نرگس افسری، مدیریت راهبردی این تشکل مردمی را برعهده 
دارد. می گوید از خانواده فرهنگیان است و بیست وچندسال 
لان این غرفه، با  تجربه فعالیت فرهنگی دارد. او مثل دیگر فعا
چشم پوشیدن از تعطیلات نوروزی خود، هر روز بین ساعت8 تا 
17 می آید تا بسته های فرهنگی تدارک دیده شده را به مخاطبان 
صت  ، فر ن یطشا ا ی شر قتضا نی که به ا طبا ؛ مخا یم کند تقد

چندانی برای ماندن ندارند.

خدمات پشت جبهه○●�
ز  ، بیش ا زدیدکنندگان غرفه سایه سیاه جنگ بر سر برخی با

دیگران سنگینی می کند و نیازشان به گفت وگو با غرفه داران، 
محسوس تر از دیگران است. مثل یک خانواده تهرانی که در 
بمباران دشمن، منزل مسکونی  و وسایل زندگی شان آسیب دیده 
است. اندوهشان فراتر از آن است که بتوانند آن را پنهان کنند 
یا دل ودماغی برای گفت وگوی رسانه ای داشته باشند، با این 
حال می گویند پای نظام و آرمان های رهبر شهیدش ایستاده اند. 
ج و تبریز، محل سکونت زائران دیگری است که از  کیش، میناب، کر
غرفه بازدید می کنند و به اندازه فرصت تأملشان، که چیزی است 
بین 30ثانیه تا 10دقیقه، از فضا و محتوای فرهنگی ارائه شده، 

استفاده می کنند.
ن  یما ا ، بر نا ا ن مهر نو ل کا ، مسئو نج ی ر ه پا ر که حمید ن طو آ
کنون می بینیم.  می گوید، شمار برنامه ها بیش از آن است که ا
، باعث چرخشی  ع برنامه ها محدودیت فضا و لزوم حفظ تنو
شدن برنامه ها شده است: «گروهی از مشاوران و روان شناسان 
داوطلب محله می آیند اینجا تا به زائران آسیب دیده از جنگ 
لام روحی و مدیریت اضطراب های ناشی از جنگ،  برای کاهش آ
کمک  کنند. زائرانی داشتیم که جنگ زده بودند و دغدغه جایی 
برای استراحت را داشتند که کمکشان کردیم. روایت های 
 دست اول جنگ زده ها را هم با کمک واحد رسانه، ثبت و ضبط 

می کنیم.»
او از فراهم کردن مقدمات پخت غذا و تهیه ساندویچ 
برای نیروهای حافظ امنیت در این غرفه نیز می گوید 
که با همراهی زائران مواجه شده و خاطرات فعالیت 
بانوان در پشت جبهه طی سال های جنگ هشت ساله 

دفاع مقدس را زنده کرده است.

گزارشی‌از‌غرفه‌جهاد‌تبیین‌که‌به‌همت‌بانوان‌محله‌راه‌آهن‌در‌ایام‌نوروز‌برپاشد 

تسکین جنگ زدگان در ایستگاه
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با‌ایده‌بانوی‌منطقه‌ما،‌پای‌بچه‌ها‌به‌خیابان‌‌باز‌شده‌و‌دل‌مادران‌را‌قرص‌کرده‌است

سرسره بازی در میدان جنگ!
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